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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

 احتمال بازنگری 
قانون هوای پاک

حفاظــت‌ ســازمان‌ انســانی‌ محیط‌زیســت‌ معــاون‌
محیط‌زیســت‌از‌احتمــال‌بازنگــری‌قانون‌هــوای‌پاک‌
خبر‌داد.‌صدیقه‌ترابی‌توضیح‌داد‌که‌باتوجه‌به‌شــرایط‌
پیش‌آمــده‌و‌تجربیاتــی‌کــه‌در‌اجــرای‌قوانین‌حاصل‌
می‌شــود،‌طبیعی‌اســت‌که‌پس‌از‌تصویب‌یک‌قانون،‌
عملکرد‌آن‌مورد‌بررســی‌قرار‌گیرد:‌»باید‌دید‌چه‌میزان‌
از‌مفاد‌قانون‌اجرا‌شــده،‌چه‌دســتگاه‌هایی‌آن‌را‌عملی‌
کرده‌اند‌و‌اساساً‌امکان‌اجرایی‌شدن‌آن‌فراهم‌بوده‌است‌
یا‌خیر؟‌بر‌همین‌اساس‌طبیعی‌است‌که‌قانونی‌در‌دستور‌
بازبینی‌قرار‌بگیرد،‌بااین‌حال‌اینکه‌گفته‌شــود‌بازنگری‌

قانون‌هوای‌پاک‌در‌جریان‌است،‌صحیح‌نیست.«‌

در‌آســتانه‌چهارمین‌ســالگرد‌ســلطه‌‌دوباره‌‌طالبان‌بر‌افغانستان،‌
گزارش‌های‌میدانی‌رسیده‌به‌فعالان‌زن‌افغانستانی‌از‌فاجعه‌‌پرده‌
برمی‌دارد:‌زنان‌بازگردانده‌شــده‌از‌ایران،‌حتی‌در‌همان‌نخســتین‌
ایســتگاه‌ورود‌به‌افغانستان،‌قربانی‌ازدواج‌های‌اجباری‌با‌نیروهای‌
طالبان‌شده‌اند.‌زنانی‌بی‌پناه،‌جداشده‌از‌خانواده،‌بدون‌خانه،‌کار‌
یا‌پشــتوانه‌ای،‌در‌سرزمینی‌که‌یا‌هیچ‌گاه‌ندیده‌اند‌یا‌از‌آن‌گریخته‌

بودند.
حالا‌بسیاری‌از‌زنانی‌‌که‌چهار‌سال‌پیش‌از‌ترس‌طالبان‌به‌ایران‌
پناه‌آوردند‌یا‌در‌ایران‌به‌دنیا‌آمده‌و‌بزرگ‌شــده‌بودند،‌باید‌برگردند‌و‌
در‌سرزمین‌آبا‌و‌اجدادی‌شان،‌هیچ‌ندارند.‌مثل‌»مریم«،‌»سومن«،‌
»معصومه)ها(«،‌»آنجلا«‌و‌»وجیهه«؛‌زنانی‌که‌از‌ایران‌ردمرز‌شــده‌
و‌حالا‌در‌کابل،‌هرات‌و‌مزارشــریف‌اند‌و‌به‌»هم‌میهن«‌از‌رنج‌دوباره‌
»زن‌زیستن«‌در‌افغانستان‌می‌گویند‌و‌بیشترشان‌حرف‌شان‌را‌با‌این‌

جمله‌تمام‌می‌کنند:‌»کاش‌بشود‌برگردم‌ایران.«
»هلن‌فرمان«،‌»زهرا‌موسوی«‌و‌»مزدا‌مهرگان«‌سه‌فعال‌زن‌
افغانستانی‌که‌برای‌بهبود‌وضعیت‌زنان‌افغانستانی‌ردمرز‌شده‌
تلاش‌می‌کنند،‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گویند‌که‌بسیاری‌از‌این‌زنان‌
با‌اجبار‌پلیس‌ایران،‌دستگیر‌و‌همراه‌با‌تحقیر‌و‌اهانت،‌اخراج‌
شــده‌اند.‌بعضی‌از‌زنان‌و‌‌حتی‌کــودکان‌با‌بی‌توجهی‌تمام،‌از‌
خانواده‌هایشان‌جدا‌و‌به‌صورت‌تنها‌به‌افغانستان‌ردمرز‌شده‌اند.‌
نزدیک‌‌پنج‌هزار‌کودک‌افغانســتانی‌تنها،‌به‌افغانســتان‌ردمرز‌
شــدند‌و‌این‌آن‌ها‌را‌در‌معرض‌بروز‌خشــونت‌های‌بیشــتر‌قرار‌
خواهد‌داد.‌این‌فعالان‌می‌گویند‌محرومیت‌از‌تحصیل،‌بیکاری،‌
ازدواج‌های‌اجباری،‌خشونت‌خانگی،‌تجاوز،‌قتل‌های‌منتسب‌
به‌ناموس‌و‌خودسوزی‌نتیجه‌بازگرداندن‌این‌زنان‌به‌افغانستان‌
اســت‌و‌از‌ازدواج‌اجباری‌زنان‌با‌نیروهــای‌طالبان،‌از‌آتش‌زدن‌
خود،‌از‌دخترانی‌که‌خودکشی‌می‌کنند‌یا‌در‌سکوت‌به‌مردگانی‌
متحــرک‌بدل‌می‌شــوند‌در‌مناطــق‌مختلف‌افغانســتان‌خبر‌
می‌دهند.‌زهرا‌موسوی‌از‌موارد‌متعددی‌می‌گوید‌که‌دختران،‌
درســت‌در‌لحظــه‌عبور‌از‌مرز،‌بــه‌خانواده‌هایــی‌تحویل‌داده‌
شده‌اند‌که‌آنان‌را‌در‌ازای‌زنده‌ماندن،‌به‌عقد‌طالبان‌درآورده‌اند.‌
بسیاری‌از‌بازگردانده‌شدگان‌ازجمله‌زنان‌باردار‌یا‌دارای‌نیازهای‌
درمانی،‌پس‌از‌ورود‌به‌افغانســتان،‌حتی‌به‌مراقبت‌های‌اولیه‌
بهداشتی‌دسترسی‌ندارند‌و‌این‌به‌گفته‌این‌فعالان،‌یک‌بحران‌

انسانی‌است.
»مریم‌بخشــی«‌یکی‌از‌زنان‌ردمرز‌شده‌اســت‌و‌از‌‌20روز‌پیش‌
که‌از‌ایران‌به‌افغانستان‌برگشته‌و‌در‌شهرش‌»هرات«،‌گوشه‌اتاقی‌
شش‌متری‌حسرت‌روزهای‌گذشــته‌را‌می‌خورد،‌به‌چشم‌خودش‌
دیده‌که‌طالبان‌دســت‌دخترهــا‌را‌از‌بازار‌گرفته‌و‌کشان‌کشــان‌با‌
خودشــان‌می‌بردنــد؛‌دخترهایی‌که‌از‌کلاس‌درس‌انگلیســی‌ای‌
برمی‌گشتند‌که‌زیرزمینی‌به‌پا‌کرده‌بودند‌و‌ماسک‌و‌برقع،‌زده‌بودند‌

تا‌دستگیر‌نشوند‌اما‌گیر‌افتادند.

از قلعه حسن خان تا زورآباد کابل �
در‌گوشــه‌ای‌از‌کابل،‌در‌منطقــه‌ای‌به‌نام‌زورآبــاد،‌زنی‌زندگی‌
می‌کند‌کــه‌هنوز‌هم‌ذهن‌و‌دل‌اش‌در‌کوچه‌پس‌کوچه‌های‌شــهر‌
قدس‌تهران‌جا‌مانده‌است.‌زنی‌‌۳۱ساله‌از‌ولایت‌کاپیسا‌که‌بیشتر‌
سال‌های‌عمرش‌را‌نه‌در‌افغانستان،‌که‌در‌مهاجرت‌گذرانده‌است.

»سومن‌حمیدی«‌در‌سه‌سالگی‌همراه‌خانواده‌اش‌به‌ایران‌رفت‌
و‌دوران‌مدرســه‌اش‌را‌همان‌جا‌گذراند‌اما‌سال‌۱۳۹۱،‌پس‌از‌فوت‌
پدربزرگش،‌ناچار‌به‌بازگشت‌به‌افغانستان‌شد.‌بازگشتی‌که‌‌۱۱سال‌
طول‌کشــید‌و‌سرانجام‌هم‌به‌بن‌بســت‌ختم‌شد.‌او‌به‌»هم‌میهن«‌
از‌حال‌و‌روز‌این‌هجرت‌می‌گوید؛‌هجرتی‌که‌برایش‌شــبیه‌سقوط‌
بوده:‌»نه‌برادری‌دارم،‌نه‌تکیه‌گاهی.‌من‌و‌مادرم،‌هردو‌زن‌سرپرست‌
بودیــم.‌پدرم‌هم‌پیر‌و‌ناتوان‌بود.‌با‌وخیم‌شــدن‌شــرایط‌امنیتی‌و‌

اقتصادی،‌چاره‌ای‌جز‌مهاجرت‌دوباره‌نمانده‌بود.«
این‌بــار‌هم‌ایــران‌مقصد‌بود.‌اما‌در‌ســایه‌حاکمیــت‌طالبان،‌
بازگشــت‌او‌با‌بیم‌مضاعفی‌همراه‌بود.‌همســر‌ســابق‌اش‌عکاس‌
ریاســت‌جمهوری‌بــوده‌و‌خودش‌هــم‌در‌حرفه‌عکاســی‌فعالیت‌
می‌کرده‌اســت.‌شــرایطی‌که‌او‌و‌خانــواده‌اش‌را‌از‌نظر‌امنیتی‌در‌
معرض‌خطر‌قرار‌می‌داد.‌به‌همین‌دلیل‌با‌ویزای‌توریســتی‌به‌ایران‌
رفتند‌و‌در‌شــهر‌قدس‌ســاکن‌شــدند.‌با‌پایان‌مهلت‌ویزا‌و‌توانایی‌
نداشتن‌در‌تمدید‌آن،‌اقامت‌او‌و‌خانواده‌اش‌غیرقانونی‌تلقی‌شد.‌
وقتی‌فشارها‌زیاد‌شد،‌برای‌دریافت‌راه‌حل‌به‌دفتر‌امور‌اتباع‌مراجعه‌
کردند؛‌پاسخی‌که‌شنیدند‌ساده‌و‌تلخ‌بود:‌»همه‌باید‌اخراج‌شوند.«‌
خروج‌از‌ایران‌هم‌به‌آسانی‌ممکن‌نبود.‌نبودن‌سرپرست‌مرد،‌وجود‌
یک‌کودک‌بیمار‌و‌ترس‌از‌اردوگاه‌های‌مهاجران‌باعث‌شد‌که‌خانواده‌
با‌پرداخت‌هزینه‌ای‌سنگین‌برایشان‌-‌حدود‌‌۱2میلیون‌تومان-‌یک‌
راننده‌را‌برای‌انتقال‌مستقیم‌تا‌مرز‌اجاره‌کنند.‌با‌کمترین‌امکانات،‌
چند‌پتو‌و‌کمی‌دارو‌راهی‌شدند.‌کودک‌پنج‌ساله‌اما‌هنوز‌بیمار‌بود‌و‌

سرفه‌می‌کرد:‌»در‌تمام‌مسیر‌در‌آغوشم‌بود‌که‌اذیت‌نشود.«
در‌مرز،‌کمک‌های‌کمی‌مثل‌کمی‌غذا‌وجود‌داشــت‌و‌دو‌هزار‌
افغانستانی‌و‌ماشین‌هایی‌برای‌انتقال‌رایگان‌تا‌کابل.‌اما‌مقصد‌برای‌
سومن‌کجا‌بود؟‌در‌کشــور‌آبا‌و‌اجدادی‌اش‌چه‌چیزی‌انتظارش‌را‌
می‌کشــید؟:‌»فقط‌فقر‌و‌بی‌پناهی.«‌او‌و‌خانواده‌اش‌بعد‌از‌ورود‌به‌
افغانستان،‌به‌خانه‌خاله‌پیر‌سومن،‌در‌یک‌منطقه‌اطراف‌کابل‌رفتند:‌
»چون‌نه‌مسکن‌و‌نه‌وســیله‌ای‌داشتیم.‌آن‌خانه‌هم‌درست‌وسط‌
یک‌منطقه‌فاضلاب‌بود.‌نه‌جایی‌برای‌رفتن‌داشتیم‌و‌نه‌وسیله‌ای،‌
جز‌چند‌دســت‌لباس.«‌پایشــان‌را‌در‌خانه‌ای‌قدیمــی‌و‌بدون‌آب‌
گذاشــتند،‌در‌محله‌ای‌پایین‌شهر‌کابل‌با‌نام‌زورآباد.‌اجاره‌خانه‌‌۱0
هزار‌افغانی‌در‌ماه‌بود،‌بدون‌هیچ‌منبع‌درآمدی.‌ســومن‌می‌گوید،‌
زندگی‌برای‌زنان‌بی‌سرپرســت‌در‌افغانســتان‌فعلی،‌چیزی‌شبیه‌
خفگی‌است:‌»اجازه‌تحصیل،‌کار‌یا‌حتی‌تردد‌آزادانه‌ندارند.‌بدون‌
محرم،‌بســیاری‌از‌مکان‌ها‌ورود‌ممنوع‌است.‌خانه‌نمی‌دهند،‌کار‌
نمی‌دهند.‌من‌فقط‌می‌خواهم‌پسرم‌را‌در‌آرامش‌بزرگ‌کنم،‌مادری‌
باشم‌که‌بعدها‌باعث‌افتخارش‌باشم.‌اما‌اینجا‌هیچ‌چیز‌در‌اختیار‌ما‌

نیست.‌حتی‌آب‌آشامیدنی‌را‌باید‌از‌تانکرها‌بخریم.«

برای‌او،‌بازگشت‌از‌ایران‌به‌افغانستان‌تجربه‌ای‌بود‌شبیه‌سقوط.‌
نه‌به‌دلیل‌یک‌کشور‌خاص،‌که‌به‌دلیل‌شرایطی‌که‌هیچ‌چیز‌در‌آن‌
دســت‌خودش‌نبود.‌سومن‌در‌پاسخ‌به‌این‌ســؤال‌که‌آیا‌باز‌هم‌به‌
ایران‌برمی‌گردد؟‌می‌گوید:‌»اگر‌ممکن‌باشد،‌حتماً.‌چون‌دست‌کم‌
بخشی‌از‌نگرانی‌های‌بزرگ‌اینجا‌را‌ندارم.‌الان‌همه‌وجودم‌سرشار‌از‌

ترس،‌ناامیدی‌و‌ناامنی‌است.‌ای‌کاش‌مرزها‌وجود‌نداشتند.«

جهنم زنان در افغانستان �
اســم‌خودش‌را‌گذاشــته:‌»آنجلا«؛‌او‌که‌حالا‌‌۳0ساله‌و‌متولد‌
»ولسوالی‌بهسود‌ولایت‌میدان‌وردک«‌است،‌شش‌ماه‌پیش‌تنها‌به‌
ایران‌پا‌گذاشت‌و‌پیش‌از‌اینکه‌طالبان‌دوباره‌خیمه‌حمکرانی‌شان‌
را‌بر‌افغانســتان‌پهن‌کنند،‌در‌یک‌»شفاخانه«‌کار‌می‌کرد.‌اما‌آن‌ها‌
آمدنــد‌و‌دیگر‌زنان‌نبایــد‌کار‌می‌کردند،‌نبایــد‌درس‌می‌خواندند،‌
نباید‌در‌خیابان‌به‌تنهایــی‌راه‌می‌رفتند.‌یکی‌از‌طالبان‌معصومه‌را‌
در‌شفاخانه‌شناســایی‌کرد‌و‌»راپورت‌اش«‌را‌داد،‌خانه‌نشین‌شد‌و‌
بالاخره‌شش‌ماه‌پیش،‌تنها‌و‌ترس‌خورده‌وسایل‌اش‌را‌ریخت‌در‌یک‌
ســاک‌کوچک‌و‌راهی‌ایران‌شد.‌در‌تهران،‌منطقه‌قلعه‌حسن‌خان،‌
زندگی‌و‌کار‌کرد‌تا‌‌۱8روز‌پیش‌که‌آمدند‌ســراغ‌اش‌و‌»پس‌آمدم‌به‌
افغانستان،‌در‌کابل.«‌آنجلا‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌که‌حالا‌در‌کابل،‌
هم‌ماســک‌می‌زند،‌هم‌عینک‌که‌یک‌وقت‌نکند‌طالبان‌اذیت‌اش‌
کنند:‌»خیلی‌ترس‌خورده‌و‌ناامیدم.‌امیدم‌را‌در‌همان‌ایران‌گذاشتم‌
و‌آمــدم.«‌او‌بیش‌از‌دو‌ســال‌در‌تهران،‌در‌محله‌‌قلعه‌نو‌زندگی‌و‌کار‌
کرد.‌خانه‌فامیل‌ها‌پناهش‌بــود،‌اما‌عملًا‌تنها‌بود‌و‌خانواده‌اش‌در‌
افغانســتان.‌آنجلا‌می‌گوید،‌در‌روزهای‌آخر‌اقامــت‌اش‌در‌ایران،‌با‌
تبعیض‌و‌بی‌مهری‌های‌آشــکاری‌روبه‌رو‌شــده:‌»یک‌راننده‌اسنپ‌
گفت‌به‌خاطر‌شما‌ترور‌شدیم،‌شما‌جاسوس‌اسرائیل‌هستید.‌گفتم‌
ما‌کاری‌نکردیم،‌ما‌فقط‌زندگی‌می‌کنیم.‌یک‌بار‌در‌نانوایی‌بودم‌و‌زنی‌
که‌نان‌زیادی‌می‌خرید،‌به‌جمعیت‌می‌گفت:‌می‌خرم‌که‌به‌افغان‌ها‌

نرسد،‌آن‌ها‌کشورمان‌را‌اشغال‌کرده‌اند.«
آنجــلا‌‌۱8روز‌پیــش،‌بدون‌پس‌انداز‌و‌تنهــا‌با‌فروش‌یک‌جفت‌
گوشــواره‌برای‌پرداخت‌کرایه‌راه،‌مجبور‌شد‌به‌افغانستان‌برگردد.‌
خانه‌فعلی‌‌او‌و‌خانواده‌اش‌کرایه‌ای‌است.‌بسیاری‌از‌فامیل‌هایشان‌
ردمرز‌شــده‌و‌حتی‌خانه‌ای‌برای‌اجاره‌پیدا‌نکرده‌اند‌و‌شب‌ها‌بین‌
خانه‌های‌مختلــف‌آواره‌اند.‌افزایش‌بازگشــت‌مهاجــران‌از‌ایران‌و‌
پاکستان‌باعث‌شده‌پیدا‌کردن‌مسکن‌دشوار‌و‌خدماتی‌مانند‌آب‌و‌

برق‌محدود‌شود.
آنجلا‌شــرایط‌زنــان‌را‌در‌افغانســتان‌»بدتــر‌از‌جهنم«‌توصیف‌
می‌کند:‌»درس‌که‌نمی‌شود‌خواند،‌بیرون‌رفتن‌با‌ترس‌همراه‌است،‌
محدودیت‌ها‌از‌اوج‌هم‌گذشته.‌باید‌همیشه‌برقع‌یا‌ماسک‌بپوشی.‌
حتی‌تفریح‌کوتاه‌با‌خانواده‌در‌فضای‌سبز‌هم‌با‌دخالت‌طالبان‌قطع‌
می‌شــود.‌یک‌بار‌با‌اعضای‌فامیلم‌در‌فضای‌سبزی‌نشسته‌بودیم،‌
آمدند‌و‌گفتند‌زن‌ها‌حق‌ندارند‌اینجا‌بنشــینند،‌گفتند‌دیگر‌تکرار‌
نکنید.«‌او‌می‌گوید‌محدودیت‌ها‌تنها‌به‌جامعه‌ختم‌نمی‌شود:‌»در‌
خانه‌هم‌تحت‌فشارم.‌مادرم‌اجازه‌بیرون‌رفتن‌نمی‌دهد،‌اما‌مجبورم‌
پنهانی‌دنبال‌کار‌بگردم.‌پدر‌و‌برادرم‌مریض‌اند،‌هزینه‌زندگی‌را‌باید‌
چطور‌تأمین‌کنم؟‌من‌یگانه‌امید‌خانــواده‌ام.«‌آنجلا‌مدام‌در‌ترس‌
دســتگیری‌توســط‌طالبان‌زندگی‌می‌کند:‌»به‌محــض‌دیدن‌یک‌
طالب،‌قلبم‌می‌ریزد.‌اگر‌مرا‌بگیرند،‌نه‌کسی‌را‌دارم‌که‌حمایتم‌کند،‌
نه‌پولی‌برای‌آزادی‌ام‌داریم.‌خودکشی‌بهتر‌از‌افتادن‌به‌دست‌طالبان‌

است.«
آنجلا‌می‌گوید‌اگر‌شــرایط‌بدتر‌شــود،‌ناچار‌است‌هرطور‌شده‌
دوباره‌از‌افغانستان‌خارج‌شود:‌»اگر‌کسی‌صدای‌من‌را‌می‌شنود،‌
می‌خواهم‌بگویم‌تا‌حدی‌که‌می‌توانید‌زنان‌را‌از‌ایران‌به‌افغانستان‌

برنگردانید.‌اینجا‌جای‌زندگی‌برای‌زنان‌نیست.«

از مشهد تا هرات با چمدانی از خاطرات �
»مریــم«‌از‌‌20روز‌پیش‌که‌از‌ایران‌به‌افغانســتان‌برگشــته‌و‌در‌
شهرش‌»هرات«،‌گوشه‌اتاقی‌شش‌متری‌حسرت‌روزهای‌گذشته‌را‌
می‌خورد،‌به‌چشم‌خودش‌دیده‌که‌طالب‌ها‌دست‌دخترها‌را‌از‌بازار‌
گرفته‌و‌کشان‌کشان‌با‌خودشان‌می‌بردند؛‌دخترهایی‌که‌از‌کلاس‌
درس‌انگلیسی‌ای‌برمی‌گشتند‌که‌زیرزمینی‌به‌پا‌کرده‌بودند‌و‌ماسک‌

و‌برقع،‌زده‌بودند‌تا‌دستگیر‌نشوند‌اما‌گیر‌افتادند.
»مریم‌بخشی«،‌‌۳۹ساله،‌اهل‌هرات‌افغانستان‌است؛‌اما‌تولد‌و‌
بیشتر‌زندگی‌اش‌در‌ایران‌گذشته‌و‌حالا‌به‌»هم‌میهن«‌از‌کوچ‌دوباره‌
به‌سرزمین‌مادری‌اش‌می‌گوید.‌برای‌مریم‌این‌روزها‌خیلی‌سخت‌
گذشته.‌او‌می‌گوید:‌»ایران‌وطنم‌بود.‌من‌را‌از‌وطنم‌بیرون‌کردند.«‌
او‌سال‌ها‌پیش،‌برای‌مدتی‌به‌افغانستان‌برگشته‌و‌همان‌جا‌ازدواج‌
کرده‌است‌اما‌با‌شوهرش‌دوباره‌به‌ایران‌برگشته‌و‌‌۱5سال‌و‌شش‌ماه‌

در‌مشهد‌زندگی‌کرده‌است.
مریم‌و‌خانواده‌اش‌در‌محله‌مهرآباد‌مشــهد‌ســاکن‌بودند‌و‌یک‌
دختر‌و‌یک‌پســر‌دارد.‌اقامت‌آنها‌ابتدا‌با‌پاسپورت‌بود،‌اما‌بعد‌برگه‌
سرشماری‌دریافت‌کردند‌که‌هر‌چندوقت‌یک‌بار‌باید‌تمدید‌می‌شد؛‌
تمدیدی‌که‌گاهی‌انجام‌می‌شد‌و‌گاهی‌نه‌و‌مشکل‌اصلی‌از‌جایی‌
شــروع‌شــد‌که‌صاحبخانه‌تهدیدشــان‌کرد:‌»خانه‌ما‌رهن‌کامل‌
بــود،‌‌۳00میلیون‌تومان.‌گفت‌اگر‌بروید،‌پول‌تــان‌را‌می‌دهم،‌اگر‌
نروید،‌دیگر‌پولی‌پس‌نمی‌دهم.«‌این‌فشــار‌مالی‌باعث‌شد‌مریم‌و‌
خانواده‌اش‌مجبور‌به‌گرفتن‌برگه‌خروج‌و‌تحویل‌برگه‌سرشماری‌به‌
دفتر‌کفالت‌شوند.‌مریم‌حتی‌به‌دفتر‌کفالت‌مراجعه‌و‌شرایط‌ویژه‌
همسرش‌را‌توضیح‌داد؛‌مردی‌که‌در‌زمان‌حکمرانی‌طالبان،‌مجروح‌
شده‌و‌یک‌دست‌اش‌را‌از‌دست‌داده‌بود.‌اما‌پاسخ‌روشن‌بود:‌»به‌ما‌

ربطی‌ندارد،‌باید‌بروید.«
با‌وجود‌اینکه‌خروج‌شــان‌»اختیاری«‌ثبت‌شد،‌اما‌واقعیت‌این‌
بود‌که‌این‌تصمیم‌تحت‌فشــار‌گرفته‌شده‌بود.‌بازگشت‌برای‌مریم‌
اصلًا‌آســان‌نبــوده:‌»من‌در‌ایــران‌به‌دنیا‌آمده‌بــودم،‌بچه‌هایم‌در‌
ایران‌بزرگ‌شده‌بودند.‌وقتی‌به‌مرز‌رسیدیم،‌حس‌می‌کردم‌از‌وطن‌
واقعی‌ام‌بیرون‌می‌شوم.«‌او‌از‌روزهای‌مشهد‌با‌احترام‌یاد‌می‌کند:‌

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

 ازدواج اجباری، بی خانمانی 
و خودسوزی

محرومیت از تحصیل، بیکاری، خشونت خانگی، تجاوز و قتل های 
منتسب به ناموس نتیجه بازگرداندن این زنان به افغانستان است

گفت وگو با 6 زن افغانستانی ردمرز شده درباره شرایط زندگی شان در این کشور

 هلن فرمان
کنشگر حقوق زنان: 
 بازگرداندن اجباری 

زنان به افغانستان 
فرستادن آنان به 

یکی از خطرناک ترین 
کشورها برای زیست 
زنان است. این اقدام 
نقض آشکار تعهدات 

بین المللی ایران در 
حوزه حقوق بشر و 

حقوق پناهندگان 
است. زنان در 

افغانستان تحت سلطه 
طالبان، از ابتدایی ترین 

حقوق انسانی خود 
محروم اند؛ از آزادی، 

تحصیل و کار گرفته تا 
دسترسی به خدمات 

درمانی

گزارش 
مهاجرت

البته، شــاید بتوان پذیرفت که در شرایط ویژه جنگی 
این حق اندکی و بر حسب مورد محدود شود؛ ولی این 
محدودیت ها نه می توانند دائمی باشند و  نه گسترده. 
ضمن اینکه باید معطوف به تامین امنیت کشور باشد و  

نه لاپوشانی عملکرد فلان مدیر یا فرد یا دستگاه.
دومیــن مورد، حق انتشــار و  بحث و گفت وگــو ی آزاد 
پیرامون این اطلاعات و موضوعات اســت. متاســفانه 
مالکیــت گســترده دولتــی و  حکومتی بر رســانه ها 
می خواهد که حقیقت و بحث دربــاره آن را به انحصار 

خود درآورد.
سومین نکته، حق اشتباه کردن برای همه افراد از جمله 
خبرنگاران است. اینکه نمی شود همه مدیران حکومت 
ریز و درشت پیاپی اقدامات اشتباه می کنند و همه آنان 
مصون از مجازات و حتی پرسش باشند و حتی حقوق 
و  مزایا هم برای این خطاهای خود می گیرند؛ ولی نوبت 
به رسانه و  خبرنگار که می رسد، انتشار کمتر از حقیقتِ 

کامل را از او  نمی پذیرند.
چهارمیــن موضوع که اتفاقــاً به آقــای رئیس جمهور 
نیز مربوط می  شــود و انتظار داریم آقای لاریجانی نیز 
دراین باره اقدام کنند، رفع مزاحمت های روزانه برخی 
نهادهــای از ما بهتــران در ابــلاغ خرده فرمایش هایی 
است که واقعاً نمی دانیم چرا وقت نهاد خود را به جای 
امور مهم، صرف رسیدگی به مسائلی می کنند که هیچ 
ربطی بــه وظایف آنان نــدارد و اصولًا هــم به چیزهای 
بی اهمیتی می پردازند که باعث تاسف و تاثر می  شود و 

ربط چندانی هم به امنیت ندارد.
پنجمین نکتــه، پذیرش انجــام گفت وگوهای مفید از 
ســوی مســئولین با رســانه های مســتقل و تن دادن 
آنان و نهاد تحت امرشــان به پاســخگویی است. گریز 
از پاســخگویی، معنای روشــنی جز عــدم موفقیت و 
شکســت ندارد. اظهارات و سخنان یکسویه مصداق 
خودگویــی و  خودخنــدی خواهــد بــود. اگــر آقــای 
رئیس جمهور همه وزرا و مسئولین را موظف به انجام 
نوبه ای گفت وگوهای شفاف کند و روابط عمومی ها نیز 
موظف به پاسخگویی صریح، شــفاف و سریع شوند؛ 
دیگر محلی برای انتشــار اخبار دروغ باقی نمی ماند تا 
بخواهند لایحه ای قضایی برایش به مجلس استصوابی 
ببرنــد. ایــن برخوردهــا ما را بــه یــاد آن ضرب المثلی 
می اندازد که ظرف و ظروف فراوان اســت، ولی از شام 

و ناهار خبری نیست.
از این نکات باز هم هست. ولی حیف است که تکمله ای 
هم به جمــلات نقل شــده از آقای رئیس جمهــور زده 
نشود. گرچه ایشان با نگاه مثبت به زندانیان خواسته 
اســت پیامی را برای ســایر بخش های ساختار موجود 
بفرســتد کــه در برخورد بــا زندانیان دقــت و مراعات 
کنند؛ ولی جملات ایشان از نظر زندانیان مدح و نیکو 
محسوب نمی شود. اغلب آنان )جز برخی از خائنین( از 
گذشته در پی ایستادن پای ایران بوده اند و مصائب آن 
را نیز تحمل کرده اند و ایستادن امروزشان در پای ایران 
را وظیفــه خود می دانند و منتی بر کســی نمی دانند. 
همچنان که اگر آزاد هم بودند، همین کار را می کردند. 
قرار نیســت که ایران را با سیاست های جاری و به ویژه 
علیه خودشان یکسان بدانند و ضد ایران شوند. نگاه 
آنان معکوس است. اگر این استدلال را آنان برای همه 
ما که بیرون زندان هستیم به کار ببرند، معقول تر است.

افزایش تلفات حوادث رانندگی 
طبق‌آمارهای‌سازمان‌پزشکی‌قانونی،‌در‌بهار‌امسال‌
چهار‌هزار‌و‌‌8۶۶نفــر‌در‌حوادث‌رانندگی‌جان‌خود‌را‌
از‌دست‌دادند.‌این‌رقم‌در‌مقایسه‌با‌مدت‌مشابه‌سال‌
قبل‌کــه‌آمار‌تلفات‌چهار‌هــزار‌و‌‌۶8۳نفر‌بــود،‌‌۳/۹
درصد‌بیشــتر‌شــده‌اســت.‌به‌گزارش‌ایرنا،‌‌آمارهای‌
بهار‌امســال‌نشــان‌می‌دهد‌که‌از‌کل‌تلفــات‌حوادث‌
رانندگی،‌سه‌هزار‌و‌‌8۹۱نفر‌مرد‌و‌‌۹۷5نفر‌زن‌بودند.‌
در‌این‌مدت‌اســتان‌های‌تهران‌با‌۴20،‌فارس‌با‌‌۳8۷
و‌کرمان‌با‌‌۳82فوتی،‌بیشــترین‌و‌استان‌های‌ایلام‌با‌
۴۶،‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد‌با‌‌52و‌خراسان‌جنوبی‌با‌‌55

فوتی،‌کمترین‌آمار‌تلفات‌را‌داشته‌اند.‌
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